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 چکیده

ــتا اازاک کلام حکیم در ارتطاب با  قرآن کلام حکیم و حکیمانه اس
د معنایی  باید در پیون حتماًیکدیگر قرار دارندا فاصله نیز در پایان آیه 

ــدا ایر ارتطاب  اه یودیا  و  اه              باشـ ماقطل خود  با محتواک  وثیق 
دیریا  و نیایمند تأمل و تفکر استا اما در مواردک نیز دشواریا  و   

سیر آیه تطدیل می    شی در تف صدد یافتر   به چال   شودا در ایر مقاله در
چالش و   گاه واوه و چرایی ایر  یافتر راه  آن یی براک ها حل در پی 

توان در عدم تناســب  رفت ای آن هســتیما ســه واه چالش را میبرون

ضاد در فراام آیه      صدر و ذیل آیه، اطنا  و ترادف و دو انگی و ت
ــتکو کردا براک برون ــعت        اسـ رفت ای چالش نیز باید علاوه بر وسـ

یات و               یات، از  یا، آ ــ به سـ تدبر،  حدوده تفکر و  به م یدن  ــ بخشـ
ها و ســـاختار الفاو تواه بیشـــترک نمودا اژههاک معنایی وکارکریزه

ــب اازاک آیات قرآن با          ــکام و تناسـ ــان دادن انسـ ایر بحث در نشـ
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2      Abstract 

به آن         ــرورک بوده و الطته کمتر نیز  ــا و بـ یار راهگشـ ــ یکدیگر بسـ
 استا شدهپرداخته

یدی:   واژه نایی    ،فواصــــل قرآنیهای کل ند مع ــکلات   ،پیو مشـ
 ا چالش فواصل ،فواصل

 

 مقدمه

یرد  امله در اایگاه واقعی خود قرار میحکیم استا در کلام حکیم هر، کلام قرآن

ــلهفکندا در ایر میان و با املات قطل و بعد نیز ارتطاب حکیمانه و هدفمند پیدا می آیه   کاص

ارتطاب  یتواند باک مستقل است، اایگاه خاصی داشته و نمی    آنکا که عطارت یا امله ویژهبه

سیارک ای  آیات، ایر ارتطاب به نحوک آشکار است که ا ر فاصله       با محتواک آیه باشدا در   ب

سلیم متواه آن می     صاحطان فطرت و ذو،  شود  شوندا در مواردک نیز براک  حذف یا اابکا 

تیم  باشد، اما  اه با فواصلی روبرو هسدرک ارتطاب و پیوند به اندک درنگ و تدبرک نیای می

 ونه تناســب و ارتطاطی با محتواک آیه ندارند و یا ظاهر و در نگاه آغاییر هیچ حســببهکه 

اند  هنام نهاد« مشکلات فواصل»ها دشواریا  استا ایر نوع را تحت عنوان کشف ارتطاب آن

ــیوطی،  ــیوطی، 284ص ،2، جتا بی)سـ ؛ 520ص ،3، ج1427؛ مکی، 38، ص1، ج1408؛ سـ

شتار  155، ص1402لاشیر،   صل   » ااکبه(ا در ایر نو شکلات فوا چالش پیوند معنایی  »ای « م

 استا   شدهاستفاده« فواصل با آیات

ست که چه امورک باعث به واود آمدن چالش، دیریابی و        سی ایر ا سا سؤال ا اکنون 

صل می     سب فوا شکال در فهم ارتطاب و تنا ست؟      ا شکالات داراک چه واوهی ا شود؟ ایر ا

ــم   راه برون ــمر برش ــت ب ــت؟ لایم اس ــکالات چیس ردن امور  رفت و حل ایر چالش و اش

ــکال  برانگیزچالش  ــی      یا و بیان نمونه  و اشـ یز ن ها حل راههاک متعدد براک هرکدام، به بررسـ

 پرداختا

و اهمیت تدبّر در قرآن و کشف ارتطاب بیر    برورت بهبرورت و اهمیت ایر مسئله،   

به برطرف نمودن اشــکالات برخی مســتشــرقان    کهآنا افزون بر  رددبرمیاملات آیات 

 کندا ها کمک میفراام آن خصوصبهدم پیوستگی و تناسب در آیات مطنی بر ع



ــمندان علوم قرآنی به موبــوع   ــران و دانش ــلام تعداد اندکی ای مفس در طول تاریخ اس

ــته و در کتا    ــل تواه داش ــکلات فواص ــورتبههاک خود مش ــته ص ها  به آن ختهیو راس

ــتکو در مناب ،    پرداخته  ــاراتی  ذرا   ازبه اندا با اسـ در برخی ای کتب علوم قرآنی مانند  اشـ

ای   «الدلالات المعنویة فی فواصــل اایات»تر در کتا  و کمی مفصــل« الاتقان»و « الطرهان»

سان و مقاله   صل   »امال محمود ابوح شکلات الفوا سر در مکله  « م الوعی  »ای علی محمد ح
  ککای صورتبه نوشته دیگرک در یبان عربی و فارسی که 110تا  108هاک شماره« الاسلامی

 و متمرکز به ایر موبوع پرداخته باشد، یافت نشدا 

  هایینمونه هرکداممشکلات فاصله در سه  روه، براک      بندکدسته در ایر مقاله بمر  

ای مشــکل ذکر و علاوه بر تحلیل برخی   رفتبرونهاک مفســران براک ای آیات را با دید اه

 استا شدهارا ه کارهاییراهموارد، در پایان نیز 

 

 تعریف فاصله. 1

ست      صله را    خ صورت بهقطل ای ورود به موبوع چالش فواصل لایم ا لاصه تعریف فا

شه     واکاوک کنیما  سم فاعل ای ری صله ا صل »واژه فا ست    بیر دو چیز اداکنندهبه معناک « ف ا

ــدن آن که باعث تمییز  ــکار ش ؛ ابر منظور،  126ص ،7، ج1410 ردد )فراهیدک،ها میو آش

 (ا521ص ،11، ج1414

در معناک اصـطلاحی فاصـله تعاریف ییادک واود داردا برخی آن را حروف همگون    

، 1997؛ باقلانی، 97، ص1387)رمانی،  شودمیکه باعث فهم بهتر معنا  انددانسته پایان آیات 

ــله 61ص ــفهانی،  اند فته(، برخی دیگر به اواخر آیات فاصـ ؛ ابر  395ص ،تابی)راغب اصـ

ــایند    کهآن(، بی 781ص ،1، جتابی؛ ابر خلدون، 524ص ،11، ج1414منظور  ــخص س مش

منظور حرف، واژه یا امله آخر آیه استا یرکشی و سیوطی فاصله را کلمه آخر آیه مانند     

سک  در نثر معرفی     شعر و  سیوطی،  149ص ،1، ج1415)یرکشی،   کنندمیقافیه در  ،  تابی؛ 

فاصـــله توافق حروف پایانی آیات در حروف روک یا : »شـــده فته یرچنهم(ا 266ص ،2ج

 (ا 29ص، 1406)حسناوک، « وین است



2      Abstract 

ستا ای ایر رو بر ایر       ست اما اام  و مان  نی صحیح ا ایر تعاریف  رچه در نوع خود 

ست     »ارا ه کرد:  تردقیقتعریفی  توانمیباوریم که  صوتی و دلالی ا صله داراک دو انطه  ا  فا

 ــ ــوره نظم و آهنگی      ای انطه صـ ــت که به آیات یک سـ وتی، حروف و کلمه پایانی آیه اسـ

ا و ای انطه دلالی، عطارت و امله پایانی و مســتقل برخی آیات اســت که   بخشــدمیخاص 

ندک،  )آخو« داراک اهدافی خاص بوده و با مفاد و محتواک آیه خود پیوند معنایی وثیقی دارد

 (ا 21، ص1394

ــیارک ای کتطی که به ایر موبــوع   دلیل تقســیم فاصــله به دو انطه آن اســت که در بس

رغم تعریف فاصــله به حروف و کلمات پایانی آیه همانند ســک  و قافیه، در  اند علیپرداخته

ستفاده کرده  صر        عمل ای امله پایانی نیز ا ست تا پژوهشیان معا شده ا سأله باعث  اندا همیر م

ه امله  آورندا الطت حســا بهیه را نیز فاصــله در تعریف فاصــله توســعه داده و امله پایانی آ

سا ل دلالی کاربرد دارد تا صوت و لفظ )راک: آخوندک،       شتر در م صله بی ، 44، ش1395فا

؛ یافی، 94، ص1428؛ حشــاش، 50، ص2009؛ ســید، 54، ص1409؛ آیدیر، 96-81صصــ

  (ا آنچه در ایر پژوهش مورد تواه اسـت انطه دلالی 57، ص1430؛ خضـر،  146، ص1404

 و محتوایی فاصله استا

 قرآنی های چالش در فواصل آیاتگونه .2

به  رکلیطوبهتوان انکام داد، هایی که در ارتطاب و پیوند معنایی فواصــل میبا بررســی

 هایی ارا ه داد:توان نمونهکه براک هر یک می خوریمبرمیسه  ونه چالش در ایر یمینه 

 

 عدم تناسب صدر و ذیل آیات .2-1

صله( آیه ای نظر معنایی      همان صدر و ذیل )فا شد در حالت عادک، میان   ونه که  فته 

اســتا اما در برخی ای آیات   درکقابلپیوندک عمیق واود دارد که با اندکی تأمل و تواه 

ــئله فهم معناک آیه را دچار   به نظر می ــب و پیوند واود ندارد و همیر مس ــد که ایر تناس رس

ــکال و چالش    ــب معنایی    ید نما میاشـ  موارد به درنگ و    ونه ایرا براک فهم ارتطاب و تناسـ

  عنوانهباندا آیات ذیل را تعمق بیشــترک نیای اســت که برخی ای مفســران به آن تواه داشــته 

 ارا ه داد: توانمینمونه 



  

لََوَل ََِّ  ال َّْْْْْْْْ َ  الف( يعًا ثَُُّ اسْْْْْْْْْ ْ َ  ا﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ الَأرْضِ جََِ ََّ سَْْْْْْْْ وَّاهُ ء فَ َْْْْْْْْ
 (29)بقره: سََاَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

در ص  چراکهرسد ایر آیه باید با قدرت خداوند ختم شود؛   در نگاه آغاییر به نظر می

شترک با قدرت داردا اما با امله    سب بی يْءٍ عَلِيمٌ »آیه تنا ست که الطته   پایان یاف« وَهُوَ بِكُلِّ شَْْْ ته ا

 با درنگ و تأمل بیشتر روشر خواهد شد که همیر نیز درست استا 

ــت    ــبایر آیه خطر ای آفرینش یمیر و آنچه در آن اسـ نیایها و در نظر  رفتر     برحسـ

ها داده استا خالقی با  ای خلقت هماهنگ و مستحکم آسمان   چنیرهممناف  و مسا ل آنان و  

ــر چنیر ویژ ی ــلّ که انکام            ها و شـ ایطی باید به آنچه ای از یات و کلیات، مکمل و مفصـ

با محتواک آن دارد                 دهد می ــب و هماهنگی کامل  پایان آیه تناسـ ــدا ای ایر رو  باشـ عالم 

ــرک،  ــی، 152، ص1، جتا بی)یمخشـ ــیوطی، 185ص ،1، ج1415؛ یرکشـ ، 2، جتا بی؛ سـ

ــیوطی، 285ص ــیر، ؛ لا204ص ،5، ج1386؛ معرفــت، 37، ص1، ج1408؛ سـ ، 1402شـ

 (ا492، ص1431؛ ابوحسان، 160ص

ططرسی نیز معتقد است، قسمت ابتداک آیه به قدرت خداوند اشاره دارد و خداوند در      

آن خود را با قدرت و اســتیلاو وصــف نمود و در پایان آن را به علم وصــل کردا ییرا وقوع 

 ،1، ج1408، ططرســی« )پذیر اســتمتقر و مســتحکم با قدرت و علم امکان صــورتبهفعل 

 (ا173ص

را دارندا  ینیاپیشباید تواه داشت که برخی صفات براک برخی دیگر حالت مقدمه و   

شتر قدرت بدون تردید نیای به علم می  مثلاً شدا و رنه قدرت بدون علم ن براک دا د  توانیمبا

ــدا به همیر دلیل در ایر آیه ابتدا به قدرت و در پایان به                ــته باشـ   نیای شیپدوام و ثطات داشـ

 استا شدهاشارهعلم است  کهآن

 

َِوَ وَتُْعَلُِّ هُمُ الْكِلََاوَ وَا ِْ  ب( ومً مِّنْهُمْ تَْلَْلُو عَلَيْهِمْ اتاَ يهِمْ ﴿رَبَّْنَا وَابْْعَثْ فِيهِمْ رَسُْْْ كَْ َ  وَتُْكَِِّ
 (129)بقره: َِّنَّوَ أنَتَ العَكتِكُ اَ كِيمُ﴾



2      Abstract 

ستا با تواه به  « اَ كِيمُ َِّنَّوَ أنَتَ العَكتِكُ »ایر آیه با  «  عزت و حکمت» هکایرپایان یافته ا

که   تراودیمکند، به ذهر ای نظر وبــ  لیوک بر شــدت و قدرت همراه با حکمت دلالت می

فت       ــ با دو صـ یه    «حکيم»و « عكتك»بیش ای « حکيم»و « عليم»یا  « رحيم»و « رئوف»محتواک آ

شدا حال بنگریم ار     شته با سب دا تطاب عزت و حکمت با محتواک آیه چگونه  هماهنگی و تنا

 است:

به باور یرکشـــی واه مناســـطت ایر فاصـــله آن اســـت که بعثت پیامطر براک ولایت و 

ست که بر آنچه بخواهد غالب می      سوک عزیزک ا ست و ایر امر ای    چنیرهمآیدا حکومت ا

ــول باید به حکمت                ــوک رسـ پیامطر باید به قومش حکمت بیاموید و آمویش حکمت ای سـ

رسول واسطه میان خداوند و مردم است پس نا زیر باید او      چراکهفرستنده او مستند باشدا     

ــب و در ارتطاب و در اایگاه خود     ــدا بدیر  ونه فاصــله با محتواک آیه متناس نیز حکیم باش

 (ا  156، ص1402؛ لاشیر، 178ص ،1، ج1415)یرکشی، آرام  رفته است 

یاسی و تأسیس پایگاه رفی  فرهنگی و تشکیل بار اه منی  س  »مفسر دیگرک  فته است:   

ااتماعی )توسط پیامطر( نیایمند به وصف ممتای عزت نفوذناپذیر و حکمت مصون ای تعقیب  

َِّنَّوَ أنَتَ العَكتِكُ »اره شــده اســت ( اســت که در پایان آیه به آن اشــ41)رعد:« مَ مُعَقِّبَ  ُِكِْ هِ »
 (ا85ص ،7، ج1391 )اوادک آملی،« اَ كِيمُ 

 ردد که حضــرت ابراهیم در دعاک خود ای خداوند پس با درنگ و تدبّر روشــر می

یامطرک که ای نســـل او       می به پ حکومت و ولایت عنایت کند که ایر          ند ی زیبرمخواهد 

ــت و به همیر دل  ــتلزم عزت و حکمت اس ــفت عزیز و حکیم آمده مس یل در ذیل آیه دو ص

 استا

 

يٌ  عَلِيمٌ﴾ج(   (227)بقره:  ﴿وََِّنْ عَكَمُواْ الطَّلَاقَ فإَِنَّ اللّهَ سََِ

در ابتداک آیه فقط عزم بر طلا، ذکر شده و عزم نیز دانستنی است و نه شنیدنیا اکنون  

 ؟چیست سَي است؟ فایده ذکر  شدهاستفاده« سَي »ااک ایر سوال واود دارد که چرا ای 

سیر آیه      سطی واود ندارد و ای همیر رو در تف صله و امله اول تنا به باور برخی میان فا

شده    شکل  شت و کوتاه نیامدن، در    شده  فته مثلاًاندا دچار م که عزم بر طلا، و عدم بای 



ــختی و غر یدن نیســتا حداقل شــخص براک ایر تصــمیم نا زیر با   اغلب موارد خالی ای س

شنود همان طور که  خود سخر  فته و نکوا خواهد کردا آن سخر را نیز از خدا کسی نمی

 (ا298ص ،1، جتابیشنود )یمخشرک، او وسوسه شیطان را نیز می

ــیر آیه پرداخته     ن رفته   اند که به کلی ایر چالش ای میا     برخی دیگر نیز به نحوک به تفسـ

ــت:  يٌ  عَلِيمٌ »ذکر »اسـ ــت که ای چیزک خطر می    « سََِ دهد که وقوع طلا، را    به ایر دلیل اسـ

وسی،   )ط« شنود ماند و آن را میکند و آن شنیدنی است و بر خدا نیز مخفی نمی  حکایت می

منظور  »(ا علامه ططاططایی نیز می نویسد:  571ص ،2، ج1408ططرسی،   ؛237، ص2، ج1409

ست و امله   يٌ  عَلِيمٌ »ای عزم بر طلا،، عزم و انکام دادن آن ا شعر بر آن « فإَِنَّ اللّهَ سََِ ست؛     م ا

 (ا318ص ،2ج ،1370)ططاططایی« ییرا شنیدن با خود طلا، مناسطت دارد نه با عزم بر آن

ــمی ، کافی نطودن عزم بر طلا، بدون    آیت الله اوادک آمل     ــف سـ ی نیز ای ذکر وصـ

لا،،  در صورت کفایت عزم بر ط»نویسد: صییه آن و اارک شدن صییه را نتیکه  رفته و می

ــنوا بودن   ها میفرمود که خداوند به آنچه در دلقرآن کریم فقط می ــت و ش  ذرد آ اه اس

صییه خاص    کردا پس وقوع طلا، منظور خداونخداوند را ذکر نمی ست و در طلا، هم  د ا

شود  معتطر استا وصف شنوا بودن خداوند نیز آمده است و رنه عزم قلطی متعلق شنیدن نمی

ــخص با     ــت که دمدمه و  فت و  وک ش ــاف آورده اس ــرک در کش بر خلاف آنچه یمخش

شیط         سه  سو ست مانند و سموع خدا ست    کهآنخود، م سموع الهی ا  ،1390)اوادک آملی« م

 (ا235ص ،11ج

صله آیه به تطییر متر           شیعه آن است که ای طریق فا نکته قابل تواه در تفسیر عالمان 

شر می   پرداخته صله را در تطییر محتوا رو سیارک   اند و ایر نقش فا   سایدا ای همیر روش در ب

 توان استفاده کرداموارد براک برطرف شدن چالش ارتطاب معنایی می

 

بْْهُمْ  د(  (118ما ده: ) فإَِنَّْهُمْ عَِ ادُكَ وََِّن ََْغْفِرْ لََمُْ فإَِنَّوَ أنَتَ الْعَكتِكُ ا َْكِيمُ﴾﴿َِّن َُْعَذِّ

ایر آیه که حکایت قسمتی ای  فتگوک حضرت عیسی با خداوند است ای مهمتریر          

إِنَّوَ فَ » ااکبهرســد که آیات در بحث مشــکلات فواصــل اســتا در نگاه آغاییر به نظر می
یشترک   آمدا ییرا غفور و رحیم هماهنگی ب( میفانک انت الغفور الرحيمباید )« عَكتِكُ ا َْكِيمُ أنَتَ الْ 



2      Abstract 

ــرت ابراهیم نی  داردا ا ر ایر آیه را در کنار آیه   « وََِّن ََْغْفِرْ لََمُْ »با امله    ز اک که ای یبان حضـ

شده قرار دهیم که فرمود:   َْ عَ »ذکر  اإِ فإَِنَّوَ َ فُ فََ َ ََِ عَنِِ فإَِنَّهُ مِنِِّ وَمَ (  36)ابراهیم:« ورٌ رَّحِيمٌ صَْْْْْ

 تر خواهد شدا ایر  مان قوک

شیر، ص         شی )پی ست که بنا به نقل یرک ساس ا سیوطی ) 179شاید بر همیر ا ،  تابی( و 

کرده  ت میقرا   ونهایر(، در مصحف ابیّ نیز همیر  ونه ثطت شده و ابر شنطوذ نیز 284ص

ه که  شود که آن  ون است که قرا ت شاذک استا اما با دقّت نظر و تأمل بیشتر مشخص می      

 تر استا در مصحف فعلی آمده، مناسب

ست را از بزر ی که کسی       »اند: برخی ای محققان نوشته     ستحق عذا  ا کسی که م

ست، نمی  ست؛    مافو، او نی صفات خداک تع  عزیز چراکهتواند بطخشدا پس او عزیز ا الی  در 

سی   حکیم ک چراکههمان غالب و پیروی استااا و همچنیر او باید با حکمت توصیف شود،    

ــت که هر چیزک را در ااک خود قرار     ــی ای افعالش واه       دهد میاسـ ا الطته  اهی در بعضـ

ــعیفان  مان می         حکمت پنهان می   کنند که آن خارج ای حکمت       ماند؛ به  ونه اک که بـ

صی    ستا در تو ستا یعنی ا ر آنان را با واود     ا صورت  رفته ا ف به حکیم، ابتکارک نیکو 

ستحقا، عذا  بطخشی، کسی ن     ست      توانمیا شود؛ ییرا حکمت در آن چیزک ا د متعربت 

 دهیا  که تو انکام می

در ایر آیه، مقام بیزارک اســتر اســت و در ایر مقام صــفتی که   شــده فتههمچنیر      

شــود؛ بلکه در ایر موارد صــفت عزتّ ذکر  باشــد ذکر نمیاقتضــاک عفو و بخشــش داشــته 

شودا به ایر معنی که او عزیزِ غالب و حکیم است که اشیاو را در اایگاه خودشان  قرار       می

ست بطخشد بر او اعتراض نمی     می شود   دهدا به همیر دلیل ا ر کسی را که مستحق عذا  ا

؛ ســیوطی،  529، صتابی ، ؛ ر،ک: ابر ابی الاصــط180-179صصــ ،1، ج1415)یرکشــی، 

، 1402؛ لاشـــیر، 230، ص1413؛ مطعنی،36ص ،1، ج1408؛ ســـیوطی، 284، ص2، جتابی

 (ا500-499ص، ص1431؛ ابوحسان، 158ـ157صص

که علت ذکر عزتّ و حکمت آن             قدند  چالش معت ایر  روه براک برطرف کردن 

نگفته   (غفور الرحيمالاست که حضرت عیسی قصد سؤال و درخواست نداشته و براک همیر )        

اســتا در عوض دو صــفت عزیز و حکیم در اینکا ای بلاغت بیشــترک نیز برخوردار اســت؛   



ــامل میفرت و رحمت نیز می   ــودا واود عزیز و حکیم، هر اه میفرت و رحمت    ییرا شـ شـ

شد آن را اعمال می     صوا  با ضا کند و  شد خیر؛        اقت صوا  نطا شته و  ضا ندا کند و هر اا اقت

؛ ططرســی،  72-71ص ،4، ج1409)راک: طوســی، غفور و رحیم چنیر نیســت در حالی که 

 (ا 416ـ  415صص ،3، ج1408

ــه  فتگوک دو پیامطر      ــان آیت الله اوادک آملی با مقایس علامه ططاططایی و به تط  ایش

ته          ــ با خداوند، اایگاه ایر دو  فتگو را متفاوت دانسـ باور علامه،  فتگ     بزرگ  به  ندا  وک  ا

سی )ع    ست و نه      حضرت عی ستقیم با خداوند و در عالم آخرت ا شافهه و تکلم م ( در مقام م

ضرت ابراهیم )ع( در ایر دنیا و در مقام         سخر ح شفاعت، در حالی که  شکایت یا  در مقام 

حسـا  خاص خود را داردا مقام مشـافهه و    هرکدامدعا و درخواسـت اسـت و ایر دو مقام   

ــت که عزتّ و عظمت        تکلمّ با پرورد ار در قیامت مقام عنایت         ــت، مقامی اسـ خداوند اسـ

یابد، عظمتی که هیچ مواودک تا  مقاومت در برابر       حکیمانه خداک واحد قهّار ظهور می     

 آن را نداردا 

ــود، و ای هر              به همیر دلیل، در ایر مقام باید آخریر دراه ذلتِّ عطودیت رعایت شـ

ــمه، نای و پرحرفی و یا خواهش، تمنّا و مداخله د ر امور مولا ااتنا   رددا الطته   ونه کرشـ

ــطوت الهی که قاهر و  ــم و دل بنده در آن مقام به دلیل الوه و ظهور عظمت حق و سـ چشـ

اش  شــود که از التکاو به او و خرج کردن تنها ســرمایهغالب بر هر چیز اســت، چنان پر می

 ماندا ی نمیقیعنی ذلّتِ عطودیت و مسکنتِ بند ی و مملوکیت به تمام معنا، چیزک برایش با

و « وََِّن ََْغْفِرْ لََمُْ فإَِنَّوَ أنَتَ الْعَكتِكُ ا َْكِيمُ »کند: ای ایر رو حضـــرت عیســـی)ع( عرض می

َِّن » وید )فانک انت الیفور الرحیم(ا ایشان در ایر سخر در مقام عنایت خداستا تعطیر نمی
بْْهُمْ فإَِنَّْهُمْ عَِ ادُكَ  بلکه تعطیر  « رها را عذا  کخدایا آن»نگفت  هم شکایت نیست، ییرا او« َُْعَذِّ

شد، بلکه عرض      او ترحمّ شفاعت با ستا درباره میفرت هم تعطیرک نیاورد که  ویاک  آمیز ا

 «انتَ الْعَكتِكُ ا َْكِيمُ وََِّن ََْغْفِرْ لََمُْ فإَِنَّوَ أَ »کرد ا ر تو تطهکارک را بیامریک، بر تو اعترابی نیست 

ــرت ابراهیم     اإِ فَإِنَّوَ  َ »که عرض کرد:   )ع(اما حضـ َْ عَصَْْْْْْْْْْْْْْ فُورٌ فََ َ ََِ عَنِِ فَإِنَّهُ مِنِِّ وَمَ
( در مقام مشافهه،  فت و شنود و سؤال و اوا  با خداوند نطود بلکه تنها     36:)ابراهیم« رَّحِيمٌ 

شار ای     در مقام دعا و خواهش بودا در چنیر مقامی بنده باید دل را تا آن اا که می سر تواند 
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؛ 397 ـ396صص ،6ج، 1370رحمت الهی ساید و با یک دنیا امید دعا کند )راک: ططاططایی

 (ا303-302صص ،24ج، 1391، اوادک آملی

 ونه که ملاحظه شد امعی با تواه به معناک واژه ها و صفات الهی    به هرحال همان   

ــورت می         ــیا، کلی آیات و مقامی که  فتگو در آن صـ  یرد، و برخی دیگر با تواه به سـ

اند پیوند معنایی فاصــله با ماقطل را روشــر ســایند و الطته آنچه با تواه به ســیا،   تلاش کرده

 تر استاطیفل شده فته

 

ََّ وََِّن مَِّ شَيْءٍ َِّمَّ تَُ  ِّحُ بَِِ ْ  هـ(  ِِ وَلَْكَِ ﴿ََُ  ِّحُ لَهُ ال ََّ اوَاتُ ال َّْ ُ  وَالَأرْضُ وَمََ فِيهِ دََ
انَ حَلِي اً َ فُوراً﴾  ( 46:)اسراو مَّ ََْفْقَهُونَ ََْ ِ يحَهُمْ َِّنَّهُ َِ

صله آن با محتوا هماهنگی ندارد و      ست که در درنگ کوتاه، فا ایر آیه نیز ای آیاتی ا

شود که چه ارتطاطی میان صفات حلیم و غفور با تسطیح و تنزیه خداوند ایر پرسش ایکاد می

 توسط مواودات و اشیاو واود دارد؟

خی  ردر حکمت ذکر ایر دو صــفت در پایان آیه نظرات مختلفی بیان شــده اســتا ب  

 ویند و هیچ عصــیانی در حق او انکام  اند همه مواودات و اشــیاو خدا را تســطیح می  فته

ورییدا خداوند در مقابل عصیان شما حلیم و آمرینده دهند در حالی که شما عصیان مینمی

 در تقدیر است آیه با ایر فاصله ختم شدا کهآناستا بنابرایر براک مراعات ایر عصی

ــده فتههمچنیر  ــطیح کنند ان، حلیم و   ش ــت که او در مقابل تفریط تس تقدیر آن اس

سطت به مخاططیر، به دلیل کم کارک و اهمالی که در          ستا یا ن شان، غفور ا سطت به  ناهان ن

فهمند حلیم استا در صورتی که    ها را نمیها دارند و تسطیح آن دقت نظر در آیات و عطرت

شته که باعث تنزیه او می ها باید با تأمل در آنچه در مخلوقاتآن شود حق   ش به ودیعت  ذا

سیوطی،      او را بای سند ) سیوطی، 285ص ،2ج، تابیشنا ؛ راک: 38-37صص  ،1ج، 1408 ؛ 

 (ا182-181صص ،1ج، 1415یرکشی

ساس تواه به املات مواود در آیه مورد بررسی قرار     در ایر دید اه    صله بر ا ها فا

دهدا  واه به مکموعه آیات، فاصله را به سیا، پیوند می   رفته است، اما آیت الله معرفت با ت 

ــیا،  چراکه ــده  مفصــل اعمال بدک که عر  ااهلی انکام می صــورتبهدر س دادند بیان ش



خداوند براک تحریض و تشویق آنان به توبه ای آن اعمال و بای شت به شریعت      آنگاهاستا  

ــطیحی که در ططیعت واود دارد پی  ــخر را با تس ــت یرالهی، س   ک کرد و ای آنان نیز خواس

مانند سایر مخلوقات باشندا بنابرایر ختم آیه با حلم ای آنچه انکام می دهند و غفران ای آنچه  

ــطت دارد )معرفت   ــت نمودند مناس ــده و بای ش (ا به نظر 205ص ،5ج، 1386قطلا مرتکب ش

 شدا درسد که ا ر فاصله با سیا، پیوند داشته باشد مطالب بیشترک دریافت خواهمی

 

انَ َ فُوراً رَّحِي اً﴾ و(  (6 فرقان:) ﴿قُلْ أنَكَلَهُ الَّذِي تَْعْلَمُ ال ِّرَّ فِ ال ََّ اوَاتِ وَالْأَرْضِ َِّنَّهُ َِ

رسد فاصله با امله قطل ای خود مطابقت نداردا   چالش آیه در آن است که به نظر می    

صدد برطرف کردن ایر          شته و در سأله دقت دا سران ای امله یمخشرک به ایر م برخی ای مف

  ا ر بگویی چگونه»دهد: اندا ایشان بعد ای شرح معناک آیه، دو راه حل ارا ه میتوهم برآمده

َِ »امله   قطل با     ویم: خداوند در آیات   کند؟ می با معناک آیه مطابقت می     « انَ َ فُوراً رَّحِي اً َِّنَّهُ 

سأله را با قدرت بر انکام تهدید، پی     سپس م سخر  فتا  سی    یرک کرد؛ ییرا از کتهدید 

صیف نمی  شاید هم تنطیه و آ اهی   که قدرت بر عقوبت دارد، به میفرت و رحمت تو   شودا 

ــت بر  ــمنیبه دلی   که ایراسـ ــان فروریزد، اما آن را ای آنان       ل دشـ ــان، باید عذا  بر ایشـ شـ

،  اتبیکند )یمخشــرک، دهد و تعکیل نمیبایداشــت؛ ییرا او غفور و رحیم اســت، مهلت می

 (ا37، ص1431؛ ابوحسان، 270ص ،2ج

ــخر ای        ــتا ییرا اولاً در املاتِ قطل س ــا نیس ــرک کار ش باید  فت راه حل یمخش

  ااکهبخر ای علم خداستا ثانیاً ایر پاسخ، در صورتی درست بود که قدرت نیست، بلکه س

 بودا شدهاستفادهرحیم، ای صفت حلیم 

ــرک مطنی بر     ــمر تطییر دید اه یمخشـ تعلیل  « ي اً َ فُوراً رَّحِ » کهایرعلامه ططاططایی بـ

ست، آن را به دلیل   دم عمهلت و عدم تعکیل در عقوبت افترا ینند ان و تکذیب کنند ان ا

پذیرد و معتقد اسـت آیه شـریفه در مقام رد ادعاک مشـرکیر مطنی بر    هماهنگی با سـیا، نمی 

ستا علاوه بر آن تعلیل به امله     ساطیر بودن قرآن ا انَ َ فُوراً َِّنَّهُ »افک و مفترک بودن و ای ا َِ  
صل عذا  را بیان کنند   در اایی به کار می« رَّحِي اً  شتر ا ه تأخیر  نرود که بخواهند علت بردا



2      Abstract 

آن را؛ و صــفاتی ای قطیل حلیم، حکیم و علیم براک تعلیل تأخیر مناســب اســت، نه غفور و    

 رحیما  

شان دید اه خود را چنیر بیان می    صمه، هماهنگ»کند: سپس ای   تر با مقام مطاحثه، مخا

ــت که امله    ــر کردن حق و تعلیل به میفرت و رحمت ایر اس ــیله روش انَ َِّنَّ »دفاع به وس َِ هُ 
ــریح  « فُوراً رَّحِي اً  َ  ــد براک اینکه چرا قرآن را نایل کردا اتفاقاً در آیات قطل هم تص تعلیل باش

عَالَِ يَن نَذِتراً »فرمود که   ِِ ليَِكُونَ للِْ ا براک همه   (ا آن را نایل کرد ت  1)فرقان: « نَْكَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَْ دَِ

شد  صیف خود به  عالمیان نذیر با سمان   ا در چنیر مقامی تو سرّ آ داند، ها و یمیر را میاینکه 

سرّ خود کفار را هم می     ست که  شاره به ایر نکته ا ستدعا داند و ای باطر آنبراک ا ک  ها که ا

ــمول میفرت و رحمت الهی را دارد، آ اه اســـتا      به یبان چنیر        هرشـ به علت کفر  چند 

 باشدا تقابایی ندارند، ولی فطرت و سرشتشان طالب سعادت و حسر عاقطت می

آیدا  رچه بســیارک ای  ســعادت انســانیت نیز با شــمول میفرت و رحمت به دســت می 

نت        مادک و یی یدار آن      کفار آن را ای غیر میفرت و رحمت و در تمت  ای حیات  پا نا هاک 

ــتکو می ــریفه حکتی بر کنندااس ــو بنابرایر معنا، آیه ش ــت بر حقیقت دعوت رس ل  هانی اس

ساطیر       خدا ست و بر بطلان ادعاک کفار که آن را افک و ای ا شتمل بر آن ا )ص( که قرآن م

 خوانندامی

ــم     ــرّ نهفته در آس ــطحان س و یمیر را می  هاآنبیان ایر حکت آن اســت که خداک س

داند شــما در فطرت  فطرت شــما هم آ اه اســت و می داندا پس به اســرار نهفته در اطلّت و

دار سعادت و در استکوک حسر عاقطت هستید و سعادت همان رستگارک در         خود دوست 

ست که          صفت، آن ا ست، لایمه ایر دو  ستا ای آنکا که او غفور و رحیم ا دنیا و آخرت ا

سیدن ب      شما براک ر سرّ خود می اویید، ااابت و  ت  ه هدفتان هدایآنچه را به یبان فطرت و 

«  کنداااکند و در نتیکه شما را به سعادت برساندا و ایر کتا  همان راه را براک شما بیان می    

 (ا259ـ257ص ،15، ج1370)ططاططایی، 

سب   ملاحظه می    ست؛ شود که ایر نظر ای دید اه اول بهتر و براک پذیرش منا اما  تر ا

اید ای  ها درست باشد ب فت ا ر بیان آن اشکالی که علامه بر دید اه یمخشرک وارد کرد و 

ستا به نظر        شان نیز وارد ا شد، تا حدودک بر دید اه خود ای سخر  فته می  حلم و رحمت 



میفرت ای رأفت و لطف  ااکبهمی رســـد ایر دید اه در صـــورتی کاملاً درســـت بود که 

ستفاده  خشیده   سپس ب  اک خطایی کرده ورود که بندهبودا میفرت در اایی به کار می شده ا

ــعادتمندک   می ــود؛ اما با تواه به نظر علامه، خداوند ای روک لطف و رحمت خود براک س ش

 همگان قرآن را نایل فرموده استا

 

ُْوَاجِهِمْ وَُ رِّتَّ ز(  َْ ابَائهِِمْ وَأَ لَحَ مِ اهِِِمْ ﴿رَبَّْنَا وَأدَْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدَْنٍ الَّتِِ وَعَدَََّْهُم وَمََ صَْْْْْْْْْْْْْْْ
 (8)غافر: أنَتَ الْعَكتِكُ ا َْكِيمُ﴾ َِّنَّوَ 

صله ایر آیه نیز چالش     ستا علامه ططاططایی ایر چالش را   ارتطاب فا انگیز و دیریا  ا

ــترا براک تعلیل در « َِّنَّوَ أَنتَ الْعَكتِكُ ا َْكِيمُ »ملا که امله   »نماید:   چنیر تطییر می هاک   خواسـ

ــاک ظاهر         ــت کرده بودند، مقتضـ خود  فتندا لکر چون میفرت و رحمت خدا را درخواسـ

 «ا  كُ ا َْكِيمُ الْعَكتِ»آن  فتند  ااکبهکلام ایر بود که بگویند )انک انت الیفور الرحیم(، اما 

ست:    آن    صدد برطرف نمودن چالش  فته ا   در آغای ایر بدان اهت بود که» اه در

درخواست خود، خدا را به رحمت و علم ستوده بودندا لایمه سعه رحمت ایر است که هر       

چه بخواهد، به هر کس بخواهد عطا کند و کسی مانعش نطاشد و ایر همان عزّت استا ییرا 

 عزّت به معناک آن است که قدرت بر اعطاو و من  داشته باشدا 

مواودات نیز ایر اســت که علم او به تمامی  لایمه ســعه و شــمول دامنه علمش به همه 

اقطار و نواحی فعل خودش نافذ و در هیچ اهتی اهل نداشـــته باشـــدا لایمه داشـــتر چنیر  

علمی آن است که هر عمل و کارش متقر و ای هر اهت درست باشد و ایر همان حکمت      

ســعه   شــفی  قرار دادن رحمت ودر معناک « َِّنَّوَ أنَتَ الْعَكتِكُ ا َْكِيمُ »فرمود:  کهایراســتا پس 

ست خود     ست که در آغای درخوا توطئه و یمینه چینی براک بیان   عنوانبهعلم خداک تعالی ا

 (ا493ـ492ص ،17، ج1370)ططاططایی، حاات یعنی آمریش و بهشت ذکر کرده بودند 

 49سوره آل عمران،  29سوره بقره،  225به آیات  توانمیعلاوه بر نمونه هاک فو،،    

سراو،     46سوره توبه،   71سوره انفال،   سوره    79سوره عنکطوت،   62سوره نور،   10سوره ا

 سوره ملک اشاره کردا 19سوره ممتحنه، و  5یس، 

 



2      Abstract 

 اطناب و ترادف جملات پایانی )مازاد بودن عبارت پایانی( .2-2

ی خود  ایابیم که با امله یا فعل قطل        در فراام آیاتی ای قرآن، امله و یا عطارتی می        

رسد واود یکی ای دو عطارت در آیه کافی بود و آمدن  مترادف و هم معناست و به نظر می 

 توان مشاهده کرد:هر دو باعث اطنا  شده استا ایر چالش را در آیات ذیل می

 

َِ  الف( راَئيِلَ مَ ََْعُْ دَُونَ َِّمَّ اللّهَ وَباِلْوَالِدََتْ اناً وَِ ي الْقُرْاَ وَالْيَلََامَى َِّ  ﴿وََِّْ  أَخَذْناَ مِيثاَقَ بَنِِ َِّسْْْْْ حْ َْْْْ
اقَ ثَُُّ ََْوَلَّيْلَُمْ َِّمَّ قلَِيلًا  لَاقَ وَاَُواْ الكََِّ ناً وَأقَِيُ واْ الصَّْْْْْْْْْْْْْْْ ِِيِن وَقُولُواْ للِنَّاقِ حُ ْْْْْْْْْْْْْْْْ ا نكُمْ وَأنَلَُم مِّ وَالَْ  َْْْْْْْْْْْْْْْ

 (83)بقره: مِّعْرِضُونَ﴾

سوره توبه دو واژه   76وره انفال و س  23سوره آل عمران،   23در پایان ایر آیه و آیات 

طراود با تواه به ترادف     اندا در نگاه اولیه به ذهر می    در کنار هم آمده  « اعراض»و « تولّی»

 کرد؟ ها ای دیگرک کفایت نمیدو فعل چه نیایک به آوردن هر دو بود؟ آیا یکی ای آن

سخ، دید اه   ستا برخی ذکر ایر دو واژه را   در پا شده ا سنخ تکرار و   هایی مطرح  ای 

ها دلایل دیگرک  دانندا  روهی نیز با تواه به تفاوت معنایی واژهبعضی براک تأکید بیشتر می

 انداای امله نهایت ذمّ ذکر کرده

سنان در تفاوت دو واژه می  سد:  ابر  ست که راهی را     »نوی سی ا تولّی و اعراض مثََل ک

 ر و بر شتر دو حالت واود دارد:کندا در تصمیم او براک نرفتبراک رفتر انتخا  می

 ـ به محل ابتداک حرکتش بر ردد و آن تولّی استا1

 ـ راه را ترک و عرض آن را بگیرد و ایر اعراض استا2

شت و        متولّی کارش ای اعراض کننده راحت شیمانی، بر  صورت پ ست، ییرا در  تر ا

ــیر ادامه ــتا اما اعراض کننده ای آنکا که مسـ ــان اسـ را ترک کرده و در   ک راه براک او آسـ

ــتکوک راه داردا ای ایر رو         به اسـ یای  ته اســـت ن عرض ااده، راه دیگرک را در پیش  رف

ــت،   ــوار خواهد بود و ایر نهایت ذمّ اس ــتش به ااده دش ــت و  چراکهبای ش آنان بیر بر ش

 (ا194ص ،2، جتابی)خفاای، « اعراض ام  کرده اند

 ل را باید ای تفســیر تســنیم اســتکو کردااما درباره ایر آیات بهتریر توبــیح و راه ح 

آیت الله اوادک آملی در تفسیر آیه مورد بحث با رد شا طه تکرار و تأکید و با بیان دو واه،    



آیا »ویسـد:  نسـایدا ایشـان ابتدا به تطییر موبـوع پرداخته و می   مشـکل فاصـله را برطرف می  

آلوسی    کهآن، چناست « ََْوَلَّيْلَُمْ »تأکید « نوَأنَلَُم مُّعْرِضُو »تولی و اعراض به یک معناست و امله  

( و در نتیکه واو در ایر امله عطف است )چون   310ص ،1، جتابیآن را پذیرفته )آلوسی،  

در ایر صـــورت، تولی و اعراض به یک معناســـت و ایر مطلب با حالیه بودن واو ســـای ار  

شت کردن( دلالت          صل )پ ست بلکه ایر امله بر مطلب دیگرک غیر ای ا ست( یا تأکید نی نی

 (ا 397ص ،5، ج1391)اوادک آملی، « تواند حالیه باشد؟دارد و در نتیکه واو می

ایشان حمل بر تأکید را نپسندیده و بر ایر باور است که آن در مواردک است که واه       

دیگرک محتمل نطاشــدا در اینکا به مناســطت اینکه دو واه دیگر محتمل اســت پس تأســیس  

 بهتر ای تأکید استا دو واه محتمل عطارتند ای:  

ــی )  -1» ــلام ططرسـ ــابورک  ( و نظام118ص ،1، جتابیواهی که امیر الاسـ الدیر نیشـ

سعود ) 326ص ،1، ج1416) بر  «ََْوَلَّيْلَُمْ »اند که امله ( آن را پذیرفته123ص ،1، جتابی( و ابو

ون»اصــل اعراض دلالت دارد، اما امله    ورتصــبهبا تواه با اســمیه بودن آن و « وَأنَلَُم مُّعْرِضُْْْْْْ

ونَ »وصف آمدن    در اعراض استا در نتیکه دو امله مزبور  بیانگر ثطات و اعتیاد آنان« مُعْرِضُْْ

بدیر معناســت: شــما در حالی به میثا، پشــت کردید و ای آن روک برتافتید که عادت شــما   

شکنی و اعراض ای عهدهاستا پس اعراض شما عمدک بود نه قهرک، دیرپا بود نه نوپا    پیمان

 و پیشه و ملکه بود، نه مقطعی و حالا

ــی،  واه دیگر مطتنی بر واود   -2 ــت )آلوسـ  ،1، جتا بیفر، بیر تولّی و اعراض اسـ

قلب  ال(ا تولّی، مطلقِ پشت کردن است، خواه قلب هم روک  ردان شده باشد یا عقد310ص

به حال خود باقی باشد، ولی اعراض در اایی است که قلب نیز پشت کند و منصرف شودا        

ست که تولّی بنی  سرا یل با میل و ا بنابرایر مفاد آیه ایر ا ست  ا صراف قلطی بوده ا )اوادک  « ن

 (ا368-367ص ،5، ج1391آملی،

ســوره انفال نیز همیر دید اه واود دارد از اینکه در ابتداک مطلب  23در تفســیر آیه 

با کمک  رفتر ای قواعد ادبیات عر  و تلفیق کردن هر دو واه بالا پاسخ داده شده استا     

 در تفسیر ایر آیه آمده است: 



2      Abstract 

ــت کردن( و « ََْوَلّی»نا بودن  با تواه به هم مع   » )روک بر رداندن( ممکر   « اعراض»)پشـ

ستا ا ر می      سد، ولی تکرار نی ست در آیه تکرار به نظر بر ( تکرار و اََْوَلَّوا و اعَرضْْْْو فرمود: )ا

ونَ »فعل و « للََِوَلَّوا»تأکید بود، لیکر  اعل با   صفت مشطهه )نه اسم فاعل( بر وین اسم ف     « مُعْرِضُْْ

ست، و  ست،         افعال ا ستقرار ا شانه ثطات و ا شطهه ن ش « للََِوَلَّوا»چون صفت م کنند و ت مییعنی پ

ها روک  ردانی است و اسماع ]شنوانیدن[ الهی را ای ژرفاک دل نفی     یعنی ملکه آن« مُعْرِضُونَ »

ــی روک برمی   کنند و نمی می ــت و می  پذیرندا  اهی کسـ وبه   تواند ت  رداند، ولی راه بای اسـ

ونَ »تنها تولّی کرده اما کند، چنیر کسی   ته شده و دل آنان  یعنی دیگر راه بس « للَََوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُْ

بای نمی      ند و  ــت نگ و کور هسـ ند:  مهر خورده و   مٌ بُكْمٌ عُْ يٌ فَْهُمْ مَ تَْرْجِعُون» رد   «صُْْْْْْْْْْْْْْ

 (ا263ص ،32)همان، ج(« 18)بقره:

صرفی    ازبهشود ا ر  بنابرایر ملاحظه می      ساختار   یات معناک هر دو واژه و تفاوت 

رددا  آن دو دقّت شود مشکل فاصله در ایر آیات برطرف شده و ارتطاب کاملاً روشر می      

چهار بار در کنار هم قرار  رفته و هر چهار بار        « َولّی»و « اِعراض»دو واژه  که آننکته االب    

سد در کنار هم آ    ستا به نظر می ر مدن ایر دو واژه با پایان آیه و مراعات  نیز در پایان آیه ا

بار در قرآن به   60بیش ای  کهآنو مشتقات « ولّی»فواصل نیز بی تناسب نیستا ای طرفی واژه  

ــتر مواق  همراه با واژه    ــت که      « دبر»اک دیگر مانند   کار رفته در بیشـ ــتقاتش آمده اسـ و مشـ

ــط       تفاوت ظریف معنا   حتماً رغم ترادف ظاهرک ایر واژ ان،   علی ــته که باید توسـ یی داشـ

 نگر روشر  رددامحققان ژرف

 

نلَُمْ تََنََّوْنَ الَْ وْتَ مَِ قَْْ لِ أَن ََْلْقَوُِْ فَْقَدَْ رَأتَْْلَُُ وُِ وَأنَلَُمْ َنَظرُُونَ﴾ ب( ُِ  (143 آل عمران:) ﴿وَلَقَدَْ 

به آن و ترادف دو           ــتر  چالش ایر آیه نیز چگونگی ملاقات مرگ در حال نگریسـ

 استا« َنَظرُُونَ »و « رأَتَْْلَُُ وُِ »واژه 

بی عطدالکطار می  سد:  قا ست نه خود آنا    »نوی سطا  و مقدمات مرگ ا منظور دیدن ا

ــت و آن را نگاه کند  ــت بفهمد مرگ چگونه اس (ا 80، ص1426« )ییرا که مرده ممکر نیس

 اه که برادران و خویشــاوندان شــما الوک چشــمتان  یعنی آن»یمخشــرک نیز نوشــته اســت: 

 (ا449ص ،2، جتابی« )شته می شوند مرگ را می بینیدک



ــی   ــت همان طور که           « وَأنَلَُمْ َنَظرُُونَ »اما ططرسـ را تأکید براک رؤیت  رفته و  فته اسـ

عیان آن را دیدم یا با چشــم آن را دیدم و یا با  وشــم آن را شــنیدم، اینکا   طوربه وییم می

ست؛ براک  نیز همیر شد   توهم رؤیت ق کهایر ونه ا صله آورده  سی،    «لطی پیش نیاید فا )ططر

 (ا847ص ،2، ج1408

به نظر می رسد که دو دید اه اول چیزک از تکلف نطاشد؛ اما علاوه بر آنچه ططرسی      

ست می  صله آیه را         فته ا شاره کرد و فا سوره نیز ا صل آیات  توان به هماهنگی و توافق فوا

که افزون بر هماهنگ کردن فراام آیه با دانســتا اییال ای صــنای  ادبی اســت  1ای نوع اییال

 فواصل دیگر، ییادت معنا را نیز به همراه داردا

 

ََ قَْلََلُوا أوَْمَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيِْْ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رََُقَْهُمُ اللَّهُ افْتِاَءً عَلَ ج(  ى اللَّهِ قَدَْ ضَلُّوا ﴿قَدَْ خَِ رَ الَّذِت
﴾ََ انوُا مُهْلََدَِت  (140)انعام: وَمَا َِ

شاره به عدم      در ایر آیه نیز  رچه امله سخر  فته اما با ا صله، ای بلالت  ک قطل ای فا

ــتا اینک می        ــید که چه فایده      اهتداو پایان یافته اسـ اک در بیان امله آخر واود    توان پرسـ

 دارد؟ آیا تصریح به بلالت دلالت بر عدم اهتداو ندارد؟

ــده فتهدر اوا   ََ »که فا ده آوردن  ش انوُا مُهْلََدَِت َِ لُّوا»بعد « وَمَا  ان ایر مطلب بی« قَدَْ ضَْْْْْْْْ

ــدند؛   ــت که بعد ای  مراهی دیگر هدایت نش احتمال هدایت براک برخی ای مردم  چراکهاس

عد ای  مراهی واود دارد )رایک،   ــر  501، ص1431؛ ابوحســــان، 132، ص1413ب (ا مفسـ

ــتا       دیگرک نیز آوردن امله پایانی را براک مطالیه در نفی      ــته اسـ   اکه چرهدایت آنان دانسـ

صییه فعل اقتضاو حدوث آن را بعد ای نطودنش داردا به همیر دلیل امله پایانی را براک بیان    

،  تایبشــان آورد و اینکه  مراهی آنان تاریکی فو، تاریکی اســت )خفاای، عمق بــلالت

 (ا129: ص4ج

مراهی ییادشان، امکان  به خاطر   چراکهام  هر دو دید اه در اینکا ممکر است؛     

 هدایت دوباره آنان به هیچ عنوان فراهم نطوده استا

                                                 
(ا می توان آن را ایر 233ص، 1413مطعنی، «)به پایان رساندن کلام با ییادتی که معنی بدون آن نیز تمام است»ا اییال: 1

  ونه نیز تعریف کرد که: متکلم پس ای آن که معناک کلامش پایان یافته است، چیزک بر آن بیفزایدا



2      Abstract 

 

فَرُوا فَْهُمْ مَ د(  َِ ََ  (55 )انفال: تُْؤْمِنُونَ﴾﴿َِّنَّ شَرَّ الدََّوَاوِّ عِنْدََ اللَّهِ الَّذِت

فَرُوا»چالش آیه ایر اســـت که با واود       َِ  ََ اســـت؟  « نَ تُْؤْمِنُو مَ فَْهُمْ »چه نیایک به « الَّذِت

ــتند که تا وقبرخی بر ایر باورند که ایر امله بیان می ت  دارد بدتریر انطد ان کافرانی هس

ــد و بر کفر   مردن ایمــان نمی     ــد )رایک،      آورن ــتمرار دارن ؛ 163-162ص، 1413خود اسـ

 (ا218ص ،2، جتابییمخشرک، 

ا همراه با ر« تُْؤْمِنُونَ فَْهُمْ مَ » علامه ططاططایی نیز بمر اشاره به ایر مطلب، آمدن امله     

فَرُوا»فاو تفری ، بعد    َِ  ََ ــوف کفر در دل آنان می داند؛ به  ونه اک که دیگر«الَّذِت  ، به دلیل رسـ

شدن کفر و ایمان آوردن  شت         امیدک به برطرف  سانی را نطاید انتظار دا شدا چنیر ک شان نطا

 ــ      ــان راه یابد، چون کفر و ایمان بـ ََ  »بنابرایر منظور ای  . د یکدیگرند  که ایمان در دلشـ الَّذِت
فَرُوا رَّ »اک هم که بر ایر معنا دلالت دارد آیه کسانی است که در کفر استوارندا قرینه   « َِ َِّنَّ شَْْ

ََ مَ تَْعْقِلُونََ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْْاً لَأَسََْعَ  مُّ الُْ كْمُ الَّذِت مْ وَلَوْ أَسََْعَهُمْ للَََوَلَّوْا وَهُمْ هُ الدََّوَاوِّ عِنْدََ اللَّهِ الصُّْْْْْْْْْْ
 (ا171ص ،9، ج1370( )راک: ططاططایی، 23-22است )انفال: « مُعْرِضُونَ 

 

ــ( َْ قَْ ْْلُ  هـــ ا تَْعْ ُْدَُ ابَْانُهُمْ مِ ا تَْعْ ُْدَُونَ َِّمَّ َِ َْ نَّا  ﴿فَلَا ََْوُ فِ مِرْتٍَْ  ََِّّْا تَْعْ ُْدَُ هَؤُمَءِ مَْ وََِّ
 (109)هود:  يَ هُمْ َ يَْْ مَنْقُوصٍ﴾لَُ وَفُّوهُمْ نَصِ 

ــت، می   طوربه اعطاو چیزک  « َوفيه»در ایر آیه نیز با تواه به اینکه واژه       توان  کامل اسـ

 آمده است؟« َ يَْْ مَنْقُوصٍ »، عطارت «وََِّنَّا لَُ وَفُّوهُمْ نَصِيَ هُمْ »پرسید چرا بعد ای 

  توانمی مثلاًبرخی بر ایر باورند که اایز اســـت توفیه هم ناقص باشـــد و هم کامل؛   

املًا و ناقِصْْْْاً » فت:  طرَ حَقِّهَ و َلُثَ حَقِّه و حَقَّهً  س   «)وَفَْيّلَُهُ شَْْْْ صف حقشّ، دو وم حقشّ و یا ن

همچنیر  ؛ 407ص ،2، جتابیکامل یا ناقص پرداخت کردم( )یمخشرک،  صورت بهحقشّ را 

سته و    561ص ،2، ج1419ابر عکیطه، راک:  سخر را میلطه دان ( الطته ابوحیان و دیگران ایر 

ف یا یک سوم  منظور ایر است که نص« وَفَْيّلَُه شَطرَ حقِّهَ و َلُثَ حَقِّه و...»اند هنگام بیان  فته

 (ا342ص ،6، جتابیشود )آلوسی، شود و ای آن چیزک کم نمیکامل داده می طوربهحق 



صحیح     ست که  رچه امله  تر به نظر میاما آنچه  ي»آید ایر ا به « َ هُمْ وََِّنَّا لَُ وَفُّوهُمْ نَصِْْْْ

ــت، اما ذکر عطارت  طوربهمعنی اداک حق  ــت( براک « َ يَْْ مَنْقُوصٍ »کامل اسـ )بی کم و کاسـ

سأله و دف  توهم هر   شتر روک م شور،   تأکید بی ست )ابر عا ، 12ج ،1984 ونه تکاوی به حق ا

ــابورک، 56، ص11، ج1370؛ ططاططایی، 169ص ــیرایک،  54ص ،4، ج1416؛ نیش ؛ مکارم ش

 (ا10ص ،4، ج1420؛ شرف الدیر، 342، ص 6، جتابی؛ آلوسی، 254: ص9، ج1374

  

 ( 79)طه: ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَْوْمَهُ وَمَا هَدََل﴾ و(

ــد با واود امله      لَّ »در ایر آیه به نظر می رسـ وَمَا » نیایک به عطارت   « فِرْعَوْنُ قَْوْمَهُ  وَأَضَْْْْْْْْْْْْْْ
 نطاشدا دلیل واود ایر فاصله چیست؟« هَدََل

ــاید به همیر  در اوا  باید  فت  رچه ایر دو امله یک مفهوم را می ــانند و شـ رسـ

سته        صله را تأکید امله اول دان سریر امله فا ضی ای مف با  اند، ولیکر ایر دو املهاهت بع

بلّ »اینکه هم تفاوت دارند و آن  ست و     « ا ساختر ا شاره به  مراه  شاره به عدم  « ما هدک»ا ا

 هدایت بعد ای روشر شدن  مراهی استا

ــتطاه مى     ــاند، اما به      کند و پیروانش را به ااده انحرافى مى   یک رهطر،  اهى اشـ کشـ

 رداند، اما فرعون آن چنان  ها را به مســـیر صـــحیح بای مىهنگامى که متواه شـــد فوراً آن

ــاهده  مراهى بای حقیقت را برا  قومش بیان نکرد، و هم         لکااتى  ــت که پس ای مشـ داشـ

 ها را نابود کرداها کشاند تا خودش و آنچنان آنها را در بیراهه

)غافر:  «وَما أَهْدَِتكُمْ َِّمَّ سَِ يلَ الرَّشادِ »حال، ایر امله در واق  سخر فرعون را در آیه به هر

ــخره  رفته که علی29 ــیرایک،  ها را هدایترغم ادعایش آن( به سـ ، 1374نکرد )مکارم شـ

؛ شــرف الدیر،   158، ص16، ج1984؛ ابر عاشــور،  327، ص1413؛ رایک، 260ص ،13ج

 (ا252ص ،5، ج1420

 

 (66)یخرف: رُونَ﴾﴿هَلْ تَْنْظرُُونَ َِّمَّ ال َّاعََ  أَنْ َأََْيَِهُمْ بَْغْلًََ  وَ هُمْ م تَشْعُ  ز(

ا، می افتد  اتف« بغلَ ً »نا هانی و  صــورت بهبا تواه به اینکه انســان نســطت به امرک که   

 در پایان آیه چیست؟« وَ هُمْ م تَشْعُرُونَ »آ اهی ندارد، دلیل ذکر عطارت 



2      Abstract 

عُرُونَ وَ هُمْ م»معناک »نویسـد:  یمخشـرک در پاسـخ می    ایر اسـت که آنان به سـطب    « تَشْْْْْْْ

ست که       ستند و ایر مانند فرموده خدا شتیال به امور دنیایی غافل ه ُ ونَ َأَْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَِ »ا «  صِّْْْْ

ــرا   49)یس:  ــت که چیزک نا هانی به س ــاند که اایز اس ــان بیاید و آنان (ا و ایر می رس ش

(ا فخر رایک نیز در پاسخ ایر سوال می نویسد    263ص ،4، جتابی)یمخشرک،  « هشیار باشند  

شاهد       ا سطب اینکه آن را م شند به  ست چیزک نا هانی بیاید در حالی که آنان آ اه با  هایز ا

 (ا641ص ،27، ج1421کنند )فخر رایک، می

شت می    سطت به آن نیز ای آیه بردا شود؛   الطته احتمال نا هانی آمدن چیزک با آ اهی ن

شتیال بیش     اما در اینکا همان سطت به   ای حد به دنیا، ن ونه که یمخشرک  فته است به دلیل ا

  هاک فو،، به آیاتبراک اطنا  و ترادف املات، علاوه بر نمونه آمدن قیامت غافل هستندا 

شعراو و     4سوره طه،   135و  62، 7سوره توبه،   25سوره بقره،   152 سوره مدثر   28سوره 

 توان اشاره کردامی
 

 دوگانگی و تضاد معنایی فاصله با بخش اول آیه .2-3

قسمت فواصلی واود دارند که با محتواک آیه دچار دو انگی و تضاد هستندا       در ایر

اک هســت؟ به دو مورد ای ایر نوع چالش  با تواه به ایر امر چه نیایک به واود چنیر فاصــله

 تواه فرمایید:

 

لَاَُوَ َأَْمُرُكَ أَن نَّْتِْكَُ مَا تَْعُْ دَُ اباَنُناَ  الف( عَيْبُ أَصَْْْْْْ اء أوَْ أَ ﴿قاَلُواْ تاَ شُْْْْْْ ن نَّْفْعَلَ فِ أمَْوَالنَِا مَا نَشَْْْْْْ
 (87)هود: َِّنَّوَ لَأنَتَ اْ لَِيمُ الرَّشِيدَُ﴾

ستهزاو و تهکم قلمداد می  عنوانبهای آنکا که برخی فاصله را   س ا خر  کنند و برخی نیز 

شعیب را حقیقی می  سی می      برانگیزچالشدانند، فراام آیه قوم  شیخ طو ستا  در »سد:  نویا

ر واه  قومش آن را ب کهآندو دید اه واود دارد: اول « َِّنَّوَ لَأنَتَ اْ لَِيمُ الرَّشِيدَُ »اک امله معن

آنان خواســتند بگویند تو نزد قومت حلیم و رشــید هســتی پس   کهایراســتهزاو  فتندا دیگر 

، 5، ج1408؛ راک: ططرســی، 50-49ص ،6، ج1409)طوســی، « شــایســته تو نیســتایر امر 

شید        (ا به281ص شعیب او را واقعاً حلیم و ر ست که ا ر قوم  سش مطرح ا   -هرحال ایر پر



ستند چرا ای او پیروک نمی می -«مَنَتَ »و « انَِّک»همراه با تأکید  ست دان هزاو به  کردند؟ و ا ر با ا

ــرف در اموالمان بای می          او می دارد، چرا او را   فتند آیا نمایت ما را ای کار پدرانمان و تصـ

 خواندند؟رشید میحلیم و 

کند:  توصــیف می  ونهایرآیت الله معرفت ایر دو انگی و تضــاد در صــدر و ذیل را 

است    که کیاست و فراوانی عقل  -چه بسا واه تناسطت توصیف پیامطرشان به حلم و رشد       »

سطت به او مخفی بماندا چگونه نمای و دعاک او، آن      - شان ن ستنکار وک ها را ای پیرهمراه با ا

در اموالشــان آن  ونه که بخواهند تصــرف کنند بای   کهایرای  چنیرهمک پدرانشــان و ســیره

 ا «دارد؟ ظاهرا ایر پایان با مقصود آنان در  فتار استنکارک که دارند تناسب نداردمی

ــد: در حل ایر دو انگی می آنگاه ــد که بدانیم   »نویس ــکل آنگاه حل خواهد ش اما مش

سخُره و ا   شتر و       فتارشان ای انطه  بد طیش به معناک ظرفیت دا ست ااا حلم  ستهزاو بوده ا

صول           ساس ا صرف در اموال بر ا شتر در تدبیر امور معاش و قدرت بر ت صیرت دا شد نیز ب ر

ست؛ پس معنا ایر می  ستی چگونه ما را ای رفتر بر روش پدران    ا شود که: ا ر داراک حلم ه

انســان را ای آنچه  ذشــتگان تکربه  دارک؟ در حالی که مقتضــاک عقل ایر اســت که بای می

ــرف در اموالمان آن   اند بای نمیکرده ــتی چگونه ای تص ــید هس دارد! و ا ر ای نظر عقلی رش

 ونه  کنی؟ در حالی که مردم بر اموال خودشان مسلط هستند و آن ونه که بخواهیم من  می

ــت که عق که بخواهند می ــرف کنند و آن قاعده عقلانی اس افق  ولا بر آن تتوانند در آن تص

 (ا204ص ،5، ج1386)معرفت، « اندکرده

نَّوَ لَأنَتَ َِّ »توان به سخر یمخشرک نیز اشاره کرد که می  وید با بیان    در ایر رابطه می
يدَُ  سطت بدهندا امله را عکس       « اْ لَِيمُ الرَّشِْْْْ سفاهت و  مراهی ن ستند او را به نهایت  می خوا

«   حکره!لایطضّ»کنند با طور که خسیس را ریشخند می کردند که او را ریشخند کنند، همان

ــکده می    )هیچ خیرک ای او بر نمی آید( یا به او می    کند!    ویند ا ر حاتم تو را بطیند بر تو سـ

شد         شده  فته چنیرهم ست که تو در میان قومت به حلم و ر شان بدیر معنا ست که  فتار ا

به آن امر می     چه  ــتیا یعنی آن ــف هسـ حال  متصـ با  ندارد      کنی  قت  طاب ــهرت تو م تو و شـ

 (ا396: ص2، جتابی)یمخشرک، 
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ایش آیا نم»خلاف دید اه اول، قســمت اول آیه یعنی ایر امله که علامه ططاططایی بر

ــتور  ــان انکام می دهدمیبه او دس ــتش بتها را که پدرانش ــ« دادند ترک کنندپرس اس را براس

 تهزاو باور ندارد: داند و درباره ذیل آن به اسریشخند و استهزاو می

ستهزایی واود نداردا براک همیر         » سطت دادن حلیم و رشید به شعیب ریشخند و ا در ن

يدَُ »هم امله  ه تأکید  امله اســمی صــورتبهو لام و آوردن خطر « َِّنَّ »با « َِّنَّوَ لَأنَتَ اْ لَِيمُ الرَّشِْْْْْْ

دا ییرا کار او رساتر باش  شده تا رشد و حلم را براک شعیب بهتر ثابت کند و براک ملامت و ان   

براک شخصی که در حلم و رشد او شکی نیست، اقدام به چنیر کار سفیهانه و سلب آیادک          

اند که قوم براک و شعور مستقل مردم قطیح استا بدیر ترتیب آنچه بسیارک ای مفسران  فته      

ستهزاو شعیب، او را به حلم و رشد توصیف کرده      ی  ناند و مقصودشان صفات بد آن، یع     ا

 (ا557ص ،10، ج1370)ططاططایی، « رستی نیستاهالت و  مراهی است، سخر د

یان ایر  تر باشد؛ ییرا که ب رسد که دید اه علامه ططاططایی به صوا  نزدیک  به نظر می

 تواند باشداامله با ایر همه تأکید دلیل بر سخره و استهزاو نمی

 

 (3)مریم:  ﴿َِّْ  ناَدَل رَبَّهُ ندََِاءً خَفِيًّا﴾ ب(

ــتا با تواه به اینکه         ــدن اس ایر آیه درباره دعاک حضــرت یکریا براک فرینددار ش

ــدا یدن به آوای بلند، در مقابل       « منادات »و « نداو »کلمه   که به معناک     « منااات  »به معناک صـ

ست؛ چرا      صدا کردن ا سته  شده     « خفياً »با « نادی»آه ست مقید  سته و مخفی ا که به معناک آه

 ا ایر دو با یکدیگر سای ارند؟است؟ آی

اند به ایر  برخی ای مفسران نداو را به معناک دعا  رفته و خفی را نیز صفت آن دانسته     

ستا براک تأیید ایر مطلب نیز         سته دعا کرده ا صدایی خفی و آه ضرت یکریا با  معنا که ح

تر زدیکص نکه دعا با صداک آهسته افضل ای صوت و صداک بلند است و به اخلا شده فته

 (ا58ص ،11، ج1398؛ نکفی خمینی، 310، ص1413است )رایک، 

به معناک آهســته نیســت بلکه به معنی پنهان اســت،    « خفی»اند اما برخی دیگر  فته   

بنابرایر ممکر است یکریا در خلوتگاه خود آنکا که کسی غیر ای او حضور نداشته خدا را       

 با صداک بلند خوانده باشدا 



ضی نیز  ست آن      فته بع شب  بوده ا باک او در دل     اه که مردم در خوا اند ایر تقا

ید  ــیرایک،    هآرم کارم شـ ند )م علامه    (ا76ص ،11، ج1423؛ قرططى، 13، ص13، ج1374ا

ممکر است همیر دعوت با صدا  بلند در اایى صورت  یرد که     »نویسد:  ططاططایی نیز می

شنود، مانند بیابان و امثال آ  ََ الْ  فَخَرجََ عَلى»ن، هم چنان که امله احد  آن را ن «  ِ حْراوِ قَْوْمِهِ مِ

  (ا7ص ،14ج، 1370معنا دارد )ططاططایی، هم اشعار  به ایر 

 روشر است که دید اه دوم ای استوارک لفظی و مفهومی بیشترک برخوردار استا   
 

 فواصل آیات قرآنی نکاتی در جهت برطرف شدن چالش .3

توان  یاند مهاک مذکور و غیر آن  فتهعالمان و مفسران در تفسیر آیه  با دقت در آنچه 

  ردد:ها اشاره مینکاتی را براک برطرف شدن مشکل فواصل ارا ه داد که به آن

دایره ارتطاب معنایی باید ای ارتطاب دو امله کنار هم، به ارتطاب با محتواک کلی             الف(

ــی  ــیارک مواق  آیات قطل و یا س ــرانی که دایره تدبرک  آیه و در بس ــعت پیدا کندا مفس ا، وس

 ترنداترک دارند در کشف ارتطاب موفقوسی 

سطت به           ب( شترک ن سعت معنایی بی صفات ای و سماو و  باید دقت کرد که برخی ای ا

تواک آیه  اسماو و صفات با مح  ونهایربعضی دیگر برخوردارندا ایر نکته در کشف ارتطاب 

و صفت عزت و حکمت ای چنان وسعت معنا و نفوذک برخوردارند  د مثلاً شاستا بسیار راه

 وندا شکه بسیارک ای صفات دیگر ای امله میفرت، رحمت، حلم و تعذیب را نیز شامل می

لیوک   هاکدر باره الفاظی که ظاهراً هم معنا و ای سنخ تکرار هستند، باید به تفاوت   ج(

ساختارک آن  سطت  سنج نمی ها تواه کردا محقق نکتهو  ساخ ازبهتواند ن تارک   یات لیوک و 

 تواه باشدا ها نهفته است بیو معانی ادیدک که در آن

شدن چالش        د( بوع، در مواردک به برطرف  شابه یا هم مو در کنار هم دیدن آیات م

 کندافاصله کمک می

ا در  شاستهمچنیر تواه به مراعات و تناسب فواصل سوره نیز در ایر یمینه راه هـ( 

ردک فاصـــله ای نوع اییال اســـت که علاوه بر معناک ادیدک که افاده کرده، براک حفظ  موا

 تناسب در پایان آیه قرار  رفته استا
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 توان موارد ییر را نتیکه  رفت:با تواه به آنچه  فته شد می

صله   -1 سمت آیه، باید ای نظر معنایی در ارتطاطی محکم و وثیق با   عنوانبهفا آخریر ق

یایمند               ــر و یودیا  و  اهی نیز دیریا  و ن طاب  اهی روشـ ــدا ایر ارت باشـ محتواک آیه 

 نگرک و تأمل بیشتر استاژرف

پیوند معنایی فاصله در برخی آیات نیز بسیار دشواریا  و چالشی است؛ لذا ای آن        -2

 یاد شده استا« ت فواصلمشکلا» عنوانبه

صدر و ذیل آیات، اطنا  و ترادف      -3 سب  صله را در عدم تنا چالش پیوند معنایی فا

 کردا بندکدسته توانمیاملات پایانی و دو انگی و تضاد فاصله با ماقطل 

براک برطرف شــدن چالش علاوه بر توصــیه به وســعت دادن محدوده تدبر و تفکر   -4

ــیا،         ها حل راهتوان در آیات می  تواه به یک آیه،       ااک به یی مانند: تواه به آیات قطل و سـ

ــاختار الفاو و واژه      ــه آن      دقت در از یات معنا و سـ ــفات و مقایسـ ها ای نظر  ها، تواه به صـ

 اااا ارا ه دادمشابه یا هم راستا در کنار هم و وسعت معنا، دیدن آیات
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Abstract 

The Quran is a wise book from The Wise (Ḥakīm). Components of 

a wise writing are in connection with each other. Hence Distance 

(fāṣ ilah: pl. fawāṣ il), as the most important part of a verse, must be 

connected in a close meaning with its previous verse. Reaching this 

communication sometimes is easy and sometimes difficult which 

requires deep thought and contemplation; in some cases, it makes a 

challenge in the Quran exegesis. The present paper aims to find the 

aspects and causes of this challenge and then looks for solutions of the 

current crisis. Three aspects are “mismatch between the beginning and 

the end of a verse”, “redundancy and sequence”, and “the duality and 

contradiction at the end of a verse”. To overcome the challenge, in 

addition to broadening the scope of thinking and contemplation, the 

content (sīāḳ ) of verses, semantic details and intricacies of a verse, and 

the structure of words should be regarded as well. This topic shows 

solidarity and harmony between the parts of the Quranic verses, which 

had not been studied before.  
 

Keywords: Quranic distances, semantic distances, problems of 
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